
زخمه

در کوچه پس کوچه خاطرات
شجریان حافظ زمانه ماست

همکاری من با شــجریان از سال ۱۳۵۸ شروع شد. بیش از ۳۰۰ 
شــب را بیرون از ایران با او گذرانده ام و کنســرت های زیادی برگزار 
کرده ایم. شروع فعالیت مان با آلبومی بود که نتوانست مجوز بگیرد 
آن هم به خاطر شعرهایی که آن زمان به سادگی مجوز نمی گرفتند. 
آلبوم منتشــر نشد تا بعدها با اسم «انتظار» در گوشه وکنارها پخش 
شود. اما همکاری مان ادامه پیدا کرد و تقریبا به ۲۵ سال رسید. کنار 
آقای شــجریان کار کردم و باهم بودیــم و حاصلش تقریبا ۱۷ آلبوم 
است، در بخشی از آنها آهنگ سازی و بخش دیگر نوازندگی کرده ام. 
به همــه نقاط دنیا ســفر کرده ایم و حتی ماه ها در خــارج از ایران 
در شــرایط سخت با هم زندگی و در همه شــهرهای ایران کنسرت 
برگزار کرده ایم. به همین واســطه، همه خصوصیات اخلاقی خیلی 

ریز یکدیگر را هم می دانیم. 
اکنون که ســال ها از آن روزها گذشــته، می توانم بگویم یکی از 
افتخارات من کارکردن در کنار انســانی کامل و به تمام معنا است. 
اگر اســتادی ایشان در زمینه کاری را کنار بگذاریم، (چراکه می دانیم 
در آواز بی رقیب هســتند)، پی می بریم این فقط بخشی از شخصیت 
اســتاد است و بخش عظیم شخصیت ایشــان، انسانیت شان است؛ 
انســانی دوست داشــتنی، فروتن، به تمام معنا و البته هم ســفری 
خوب، کســی که آن قدر خاکی و متواضع اســت که شما هیچ وقت 
احساس نمی کنید در کنار یک استاد پرآوازه بی بدیل و موسیقی دانی 
بزرگ نشســته اید. در کنار شجریان به عنوان یک انسان کامل، اخلاق 
آموختــه ام و احترام زیادی قائلم و دوســتش می دارم. این یک بعد 

شخصیتی آقای شجریان است؛ بعد انسانی. 
از نظر کاری ایشــان، جایی برای سخن نیست. اظهرمن الشمس 
اســت و به قول معروف همه به والا و اســتادبودنش اذعان دارند. 
وقتــی در مقاطع مختلف، کنــارش کار می کــردم کارهای عجیبی 
از او روی صحنــه دیدم کــه از هیچ کس دیگر ندیــده ام و می دانم 
نخواهم دید. ســال ۱۳۶۷ به مناسبت بزرگداشت حافظ در تهران 
سه شب کنسرت داشــتیم. تقریبا نخستین کنسرت رسمی بود که 
در آن ســال ها در کشــور و تالار وحدت برگزار می شــد. به خاطر 
دارم شــجریان آنژین شــده بود. یعنی در طول روز نمی توانســت 
صحبت کند. شــب شد و به روی صحنه رفتیم و در کمال تعجب 
شــجریان با چنان اســتادی تمام برنامه را اداره کرد که حتی یک 
استاد موسیقی هم تشــخیص نمی داد شاید او آنژین شده باشد یا 
صدایش بلرزد. توانایی های او خاص اســت و هرکسی نمی تواند 
در کارش این گونه باشد و من به دلیل نزدیکی با او می دانم چقدر 

در کارش وارد است. 
شــجریان یکی از استادانی است که نه فقط همه برجستگی های 
اســتادان آواز پیشــینش را، که توانایی های شخصی خودش را هم 
افزون دارد. اعتقاد دارم شــاید در هر ۲۰۰ سال چنین آدم هایی پیدا 
شــوند. قبل از شجریان اســتادان قدری داشتیم؛ از اســتادان دوره 
قاجــار گرفته مثل طاهرزاده، ظلی، قمر و... تا اســتاد بنان و... همه 
اینها هســتند، اما واقعیت داستان این اســت زمانی که به شجریان 
می رســید، شــجریان همه اینهاست، به علاوه اســتعداد و خلاقیت 
ذاتــی که خودش دارد. او همه فن حریف اســت. ادیبی والا که قبل 
از انقــلاب هم قــرآن می خواند و آن را با معنــی می داند. هرجای 
دنیا ســفر کردیم، گلی با خود به ایران آورد، چراکه عاشق باغبانی و 
گیاهان است.  ساز می سازد و همه از نوع بهترین هستند. واقعا آدم 
همه فن حریفی اســت و هر چقدر از شخصیت شجریان بگویم کم 
است، شاید باید برای شجریان و وصف شخصیتش کتاب ها نوشت. 
بعضــی وقت ها با اشــخاصی بزرگ، هم زمــان و در یک مقطع 
تاریخی زندگی می کنیم. چون انســان در کوران زندگی اســت شاید 
آن چنان که بایدوشــاید حتی اگر بگوید، این آدم ها را نشناسیم. گذر 
تاریخ، بزرگی این انســان ها را بیشتر مشخص می کند. درحال حاضر 
می گوییم  ای کاش در زمان حافظ بودیم و از نزدیک او را می دیدیم. 
درحالی کــه همان آدم هــا که در زمــان حافظ زندگــی می کردند 
شــاید همان موقع، بخش کوچکی هم به ژرفــا و بزرگی حافظ پی 

نمی بردند. شجریان، حافظ زمانه ماست. 
فکــر می کنم از طرف مــردم و نخبگان فرهنگی کشــور قدر و 
قیمت شــجریان دانسته شده و آشکار اســت، اما شاید بهتر باشد 
تا دولتمردان هم در این زمینه با تدبیر بیشــتری برخورد کنند. نباید 
به گونه ای باشد که شجریان هشــت سال اجازه کار نداشته باشد، 
این قدرناشناســی و ناسپاسی در حق انسانی والاست. او در مقابل 
کسی که به مردم توهین کرد، ایستاد و گفت من هم یکی از همین 
مردم هســتم. این برخوردها درخور شخصیت والای ایشان نیست. 
شــجریان ســفیر صلح ایران در جهــان و بزرگ تر از آن اســت که 
افرادی با القابی که تنها شایسته خود و رسانه شان است، به استاد 
توهین کنند. این وظیفه دولت اســت که با تفکر بیشــتر اجازه این 

رفتارها را ندهد.

نوا

آنچه خوبان همه دارند 
تو تنها داری

در آرزوی آنم که شــجریان عزیز 
ما حالش بهبــود یابد و او را دوباره 
روی صحنه، محکم و استوار ببینم. 
آواز ماست.  یگانه  اســتاد  شجریان 
توانایی های او واقعا ستودنی است. 
مــن بارها شــاهد هنرنمایی های او 
حین اجرا بــوده ام و دیده ام چگونه 
حیــرت همکارانــم را برانگیختــه 
انسانی شــریف، نجیب،  او  اســت. 
شجاع و میهن پرســت و به عبارت 
دیگر، انســان کاملی ســت. درواقع 
او بــه نصایح بــزرگان و اســتادان 
انسان  اول  که می گفتند  موســیقی 
باشــید و بعــد هنرمند، به درســتی 
عمل کرده است و باید به این استاد 
عالی قدر گفــت «آنچه خوبان همه 
دارنــد، تو تنهــا داری». من هر روز 
برای ســلامتی اش دعــا می کنم و 
این بیــت حضرت حافــظ را از نظر 
می گذرانــم: آن ســفرکرده که صد 
قافلــه دل همــره اوســت، هرکجا 

هست خدایا به سلامت دارش. 

نتُ

مجوز ۳۴ اجرای کنسرت 
صادر شد

از شــش تیــر مجــوز ۳۴ اجرای 
برخــی  و  تهــران  در  صحنــه ای 
شهرســتان ها صادر شــد. به گزارش 
ایلنــا، واحد نظارت و ارزشــیابی دفتر 
موســیقی، مجــوز اجــرای صحنه ای 
برای ۳۴ اجرای صحنــه ای در تهران 
و شهرســتان ها صــادر کرد.  اســامی 
گروه ها، زمــان برگزاری کنســرت ها و 
مکان برگزاری آنها به شرح زیر است: 

بــه  آوا»،  «نیــل  تلفیقــی  گــروه 
سرپرســتی فرشــاد عابدینی سپهر در 
فرهنگســرای نیاوران، ۳۱ مرداد.گروه 
کلاســیک «بل کانتو»، به سرپرســتی 
نیمــا پناهــی و همراهــی گــروه کر، 
هفت شــهریور در تــالار وحدت.گروه 
بوشهری «لیان»، به سرپرستی محسن 
شــریفیان و خوانندگــی آکا صفــوی 
بــرای روزهای۲۷ و ۲۸ مــرداد و اول 
و دوم شــهریور در تــالار وحدت.گروه 
«مولوی»، به سرپرســتی و خوانندگی 
شــهرام ناظــری در محل فضــای باز 
برج  نمایشــگاهی  واقــع در ســایت 
میلاد تهــران، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۲۰، ۲۱ و ۲۲ 
مرداد.گروه «مضراب»، به سرپرســتی 
حمید متبســم و خوانندگی حســین 
علیشــاپور، ۲۹ و ۳۰ مــرداد، در تــالار 
رودکی.گــروه «تامای»، به سرپرســتی 
رســول دلریش و خوانندگی داریوش 
دهری، ۱۰ مرداد، در تالار وحدت.گروه 
کلاسیک «رســانه هنر»، به سرپرستی 
امیر پــدرام طاهریــان، ۱۹ مــرداد در 
سالن رودکی.گروه «تارهای ایرانی»، به 
سرپرستی ناصر چشم آذر و خوانندگی 
حمیدرضا گلشن، ۱۸ و ۱۹ مرداد و سه 
شهریور در تالار وحدت.گروه کلاسیک 
ایرانی «مرغ ســحر» به سرپرســتی و 
خوانندگی غفار ذابح، ســه مرداد، در 
فرهنگسرای نیاوران. گروه «کمان آوا»، 
به سرپرســتی علی اکبرشــکارچی و 
خوانندگی فرج علیپور، ۳۱ تیر در تالار 
به سرپرستی  وحدت.گروه «دنگ شو»، 
طا ها شــجاع نوری و خوانندگی طاها 
شــجاع نوری و ســعید رفیعی آتانی، 
۲۴ مرداد در ســالن میلاد نمایشــگاه 
بین المللی. گروه «ماهان میرعرب»، به 
سرپرستی هاتف منتظری در تاریخ ۳۱ 
تیرو یک مردادماه در محل ســالن برج 
سرپرســتی  به  «مولوی»،  آزادی.گروه 
و خوانندگی شــهرام ناظــری، ۳۱ تیر 
و یک مــرداد، در باغ مــوزه عفیف آباد 
شیراز. گروه تلفیقی «سهیل نفیسی»، 
در ۱۵ و ۱۶ مــرداد، در تــالار وحــدت 
و... . همچنیــن اجراهــای صحنه ای 
«مخصوص بانوان» شــامل: گروه های 
«ســیمین غانم»، در ۲۶ شهریور و دوم 
مهر، «دات»، به سرپرستی و خوانندگی 
شــهره ســلطانی، ۲۸، ۳۰ و ۳۱ تیر در 
تالار وحدت و گروه «ستاره قطبی»، به 
سرپرستی بهار ایلچی، ۲۱ و ۲۲ مرداد 
در فرهنگســرای نیــاوران و همچنین 
چهــار و پنج شــهریور در تالار وحدت 

مجوز گرفتند. 
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بالاخــره روز بیســت ویکم شــهریور  ۱۳۷۰ آمــد و 
«فرهنگســرای بهمن» پا به عرصه وجود گذاشــت، اما 
آه از نهاد آنها که امید داشــتند «کشــتارگاه» کشتارگاه 
بماند، برخاســت و تا مدتی شمشــیرها را غلاف کردند 
تــا به موقع دمــار از روزگار من درآورنــد که اگر عمری، 
مجالی و امکانی بود، بــه آن خواهم پرداخت. بماند... 
. در آن زمان ما دو ســالن روباز و تابســتانی داشــتیم و 
عملا هرچه هوا ســردتر می شــد، از جمعیتی که از سر 
کنجــکاوی یا برای دیــدن برنامه ها به «فرهنگســرای 
بهمن» می آمدند، کم می شــد و مــن دل توی دلم نبود 
که مبادا ســردی هوا و نداشــتن ســالن سرپوشیده به 
ابن الوقت ها امکان بازگشــت دهد، یکــی از روزها این 
دلشــوره ام را با حاج آقا ســامانی، سرپرست کشتارگاه، 
در میان گذاشــتم و گفتم: در ایتالیا ســالن هایی چادری 
برای ســیرک و تئاتر برپا می کنند امــا بدبختانه در ایران 
نه چنین رسمی هست نه چنین امکانی و بی آنکه نامی 
از ویتوریو گاســمن و پازولینی ببرم، بــه او گفتم در رم 
یک تئاتر به اســم «تئاتر وتندا» یا تئاتر چادری هست که 
هنرمندان بزرگی در آنجا کارشان را روی صحنه می برند 
و باز نگفتم چه کســی اما اشــاره کردم صاحب نامانی، 

ولی منظورم فدریکو فللینی بود که با فاصله دو ردیف 
پشت ســر من و در همان تئاتر چادری به تماشــای یک 
نمایش نشســته بود، از تماشــاگران پروپاقرص «تئاتر و 
تندا» هســتند... و باز دریغ خوردم چرا مــا از این قبیل 
امکانات نداریم و خلاصه پاک حاج آقا را هوایی کردم... .
 یکــی، دو روز بعد با خوشــحالی به من مــژده داد که 
گمشده ام را پیدا کرده است: در سازمان تربیت بدنی یک 
چادر پیدا کرده بود که پیش از انقلاب به قصد آنکه یک 
مانژســواری در آن برپا کنند خریداری شده بود اما چادر 
مانژ که نشده هیچ، بال گردن آنها هم شده و نعشش را 
هر روز به جایی می کشــانند و شاید به زودی به طریقی 
خودشــان را از دستش خلاص کنند و ادامه داد: از بس 
که یک گوشه مانده و از بس آن را جابه جا کرده اند چند 
جای آن ســوراخ شــده اســت و می توانیم آن را مفت 
بخریم: شــش  میلیون تومان آن هم قســطی! خلاصه 
پیمانکاری که بــا علم کردن چادر بادی آشــنا بود هم 
پیدا شد و همه مان عقلمان را به کار گرفتیم از این چادر 
سوراخ شده با وصله پینه کردن و نصب سه اسپس فریم 
- طاق فلزی- و به راه انداختن بلوور ها یا کمپرسورهای 
باد کننده و رنگ کردن داخل چادر به رنگ سبز و خریدن 
صندلی های ســبز، یک سالن ساختیم و مطابق معمول 

من اسمی روی سالن گذاشتم: «تالار سبز».
حالا نوبت آن بود که در هوای سرد هم مخاطبانمان 
را حفظ کنیــم و موج تازه ای راه بیندازیم و چه گزینه ای 
بهتر از شــجریان!! با مسئولان که صحبت کردم رأی من 
را زدند: شــجریان را فراموش کن! اصرار کردم، گفتند ما 
با او صحبت کرده ایم و گفته است: من به تالار وحدتتان 
نمیــام حالا به کشــتارگاهتون بیــام؟ و چند پیشــنهاد 
دیگر کردند اما من به جز شــجریان به هیچ کســی فکر 
نمی کردم. اصرار من را که دیدند، گفتند شجریان خیلی 
پول می خواهد و خلاصه: شــجریان را فراموش کن... .
 اما مرغ من یک پا بیشــتر نداشــت: فقط شجریان. این 
بار حکایت تازه ای ســر کردند: در زمان اجرای شجریان 
به دلیــل ازدحام جمعیــت تیر هوایی شــلیک کردیم، 
در کشــتارگاه باید با تیربــار وارد کارزار بشــویم!! اما باز 
مرغ من یک پا داشــت و ذره ای عقب نشــینی نکردم و 
موضوع را خودم رأســا دنبال کردم و خطاب به اســتاد 
شــجریان نامه ای سراپا گلایه نوشتم و در نامه ذکر کردم 
چگونه ممکن اســت کســی که خود را خاک پای ملت 
ایران نامیده اســت. با یک مکان فرهنگی و با آن پیشینه 
دردناک چنین برخوردهایی کرده باشــد؟ استاد شجریان 
در جواب نامه من و با خطی خوش نوشــته بودند: اینها 

حرف و سخن «رشــک کنان و حاسدان» است. من خاک 
پای ملت ایران بوده و هســتم و هرچند شــب که شما 
بخواهید در «فرهنگســرای بهمن» کنسرت خواهم داد. 
هر چند شــب و بدون دریافت هیچ گونه دستمزد. لطف 
کرد و با من تماس گرفــت و گفت به عنوان پیش درآمد 
روزی را تعییــن کن که من بیایم و ایــن فضای جدید را 
ببینــم و آمد. آمدن اســتاد به فرهنگســرای بهمن یک 
حادثــه بود: صفی بلند در ســرمای زمســتان و تا نیمه 
شــب آن هم نه بــرای خریدن گوشــت و مــرغ و گاز و 
مایحتاج روزمره نام آشــنا، بلکه برای «غذای روح». تنها 
راه حل این بود کــه یک بلیت برای ســالن اصلی-تالار 
بسم االله خان- بفروشیم و با قیمت یک دهم بلیتی برای 
ســالن هایی که پخش هم زمان بــه نمایش درمی آمد تا 
آن شــب پیش بینی هولناک محقق نشود و خدا را شکر 
خون از دماغ کســی نریخت، اما اشــک ها بود که جاری 
می شــد و ابراز احساســات پایان هر هشــت شب اجرا 
شــباهتی به ابراز احساسات مرسوم نداشت: دریایی بود 
کــه ناگهان با موج های بلند، تالار بســم االله خان و همه 
فرهنگسرای بهمن را در خود فرومی برد... چه شب های 
باشکوهی داشتیم: در سالن و محوطه و سالن ها، صدای 
آسمانی شجریان شنیده می شــد؛ صدای همان شهریار 
آواز ایران که امروز در چنگ نیرویی اســت که شــهریار، 
ســرباز، صاحب نام و گمنام نمی شناســد و ای کاش این 
بار خرق عادت کند و بر عاشــقان آن صدای داوودی دل 

بسوزاند.

بهره اول:
شجریان را فراموش کن!

شــش ســال از غیبت محمدرضا شــجریان در عرصه 
موسیقي می گذرد. این در حالی است که در سال ۹۲ حسن 
روحانی با ســردادن شــعارهای فرهنگــی در کمپین های 
انتخاباتــی اش و گفتن جملاتی مثل «من صدای شــجریان 
را دوســت دارم»، مردم و اهالی هنر را قانع کرد نه فقط به 
شجریان، بلکه به فرهنگ و هنر نگاهی مثبت دارد. با همین 
حرف ها بود که روحانی توانســت نه فقــط حمایت قاطع 
اهالی فرهنگ و هنر، بلکه مردمی که هشــت سال در تنگنا 
بودنــد را به خود جلب کند و با اختلاف به پیروزی قاطعی 
برسد. اما انتظارها بي پاسخ ماند. دو سال از ریاست روحانی 
در دولت یازدهم گذشــت و هیچ کدام از این وعده ها عملی 
نشد، تا اینکه محمدرضا شــجریان نوروز ۹۵ را با چهره ای 
جدید در صفحه شخصی مجازی اش به مردم ایران تبریک 
گفت؛ ویدئویی که در آن از بیماری اش می گفت و تلاش اش 
برای شکســت دادن میهمانی ناخوانده. همین کافی بود تا 
وزارت ارشاد و نهادهای وابسته به تکاپو بیفتند. زمزمه های 
پخش دوباره ربنای شــجریان در صداوسیما، گفت وگوهای 
وزیر ارشاد و دیگر مدیران این وزارتخانه و دست آخر انتشار 
مصاحبــه ای در روزنامه دولتی ایران، همه نشــان از تغییر 
شرایط و ســعی در برآورده کردن وعده هایی بود که خیلی 
زودتر باید آنها را عملی می کردند. محمدرضا شــجریان در 
این مصاحبه گفته بود: «مــن کار اجتماعی انجام می دهم 
کار سیاســی نمی کنم. فرض کنید هر نظامی، مثلا در نظام 
جمهوری اســلامی که همــه آن را پذیرفتند، آدمی یک کار 
اشتباهی می کند. ما به او تذکر می دهیم. این تذکر دلیل آن 
نیســت که با نظام جمهوریت مخالفیم. این آدم اشتباهی 
کــرده و چیز خلافي گفته اســت، به او تذکــری می دهیم. 
یا وقتــی به یک نفــر می گوییم تــو حق توهین کــردن به 
مــردم را نداری، ایــن درافتادن با کل نظام نیســت. عده ای 
می خواهنــد سوء اســتفاده کنند که چون این شــخص به 
وزیر یــا رئیس جمهور گفته این کار را اشــتباه انجام دادی، 
پس این آدم با اصل جمهوری مخالف اســت که این ستم 
اســت». بعد از این گفت وگو و علنی شدن بیماری شجریان، 
خیلی ها اطمینان داشــتند همه موانع برداشــته شــود اما 
همچنان ربنای محمدرضا شــجریان در ماه مبارك رمضان 
از صداوســیمای جمهوری اسلامی پخش نشد و فقط خبر 
صدور مجوز آلبوم جدید شجریان داده شد؛ خبری که شاید 
دیگر خیلی هم برای دوستداران محمدرضا شجریان که دو 
ســال منتظر فعالیت های هنری اش در دولت جدید بودند، 
خوشــحال کننده نبود.اما  با همه این احوال، همچنان این 

آلبوم هنوز منتشر نشده است! 
۲ سال انتظار برای مجوز  در  دولت روحانی

آلبومی که در روزهای اوج بیماری محمدرضا شجریان 
خبــر مجوزش در رســانه ها پیچید، هم زمان با شــروع کار 
دولت یازدهم به دفتر موسیقی وزارت ارشاد ارائه شده بود؛ 
آلبومی که هیچ کس از پروسه تولید آن خبر نداشت و بعد 
از مصاحبه شجریان رسانه ای شــد. فرزاد طالبی، مدیرکل 
دفتر موسیقی ارشاد، می گوید صدور مجوز برای این آلبوم، 
حاصل تلاش های «شورای صیانت از اهالی موسیقی» بوده 
اســت؛ شــورایی که اگرچه طالبی از تشکیل آن در مهرماه 
گذشته خبر می دهد، اما تا روزهای آخر اسفندماه گذشته و 

علنی شدن بیماری شجریان فعالیتی نداشته است. طالبی 
در پاســخ به اینکه چرا صدور مجوز آلبوم شجریان دو سال 
زمان برده، بیان می کند: «مشــکلاتی وجود داشت که همه 
مــا از آن باخبریــم! من بعد از ورودم به دفتر موســیقی با 
مجموعه ای از هنرمندان مواجه شــدم که به دلیل برخی 
از اتفاقات، با مشکلات زیادی مواجه بودند. با پیگیری های 
به عمل آمده و دســتور وزیر و همکاری نهادهای ذی ربط، 
به اینجا رســیدیم که می توانیم بگوییم مشــکل اکثر آنها 
حل شده اســت. اما برای پایش مداوم، ســازوکاری چیده 
و شــیوه نامه ای نوشته شــد که این گونه مشکلات در خود 
دفتر موسیقی مرتفع شود. برهمین اساس، شورای صیانت 
تشکیل شد. اعضای شورای شعر و شورای موسیقی همگی 
از اســتادان برجسته حوزه موســیقی و ادبیات هستند که 
احکام آنها از ســوی مدیرکل دفتر موسیقی صادر می شود. 
برای شــورای صیانت شیوه نامه ای تهیه شــده که درواقع 
نماینــدگان حوزه های مرتبــط در وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اسلامی به اضافه افرادی از نهادها و مجموعه های بیرونی 
در صــورت لــزوم برای حضور در جلســات شــورا دعوت 
می شــوند. البته همان طور که می دانیــد، اینکه بتوانیم در 
یک شورای این چنینی نظرات دستگاه های مربوطه را داشته 
باشیم، تجربه جدیدی است که تاکنون وجود نداشته است؛ 
شــورایی که بتواند تصمیماتی اتخاذ کند که در مواجهه با 
تخلفات و نیز حمایت از موســیقی و اهالی آن، ارزشمند و 
مؤثر باشد». طالبی ادامه می دهد: «خوشبختانه با تشکیل 
شــورای صیانت از اهالی موسیقی در سال جاری، بسیاری 
از مشــکلات، ازجمله غیبــت برخی هنرمنــدان، ازجمله 
محمدرضا شجریان مرتفع شــد و صدور مجوز برای آلبوم 
محمدرضا شــجریان باعــث افتخار ماســت، ضمن اینکه 
پیگیری های این شورا بود که هنرمندانی مثل کیهان کلهر و 
مجید درخشانی را به روی صحنه بازگرداند».مدیرکل دفتر 
موسیقی وزارت ارشاد عوامل دیگری را هم در حل مشکل 
غیبت شــجریان مؤثر می داند؛ از جمله گذشت زمان، تأکید 
علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشــاد، پیگیری های هوشــنگ 
مرادخانی، هماهنگی با برخــی نهادها، مصاحبه ای که با 
هماهنگی های دفتر موسیقی با روزنامه «ایران» انجام شد 
و... باعث شدند مجوز آلبوم محمدرضا شجریان صادر شود. 

«طریق عشق» آخرین آلبوم مشکاتیان
کمترکســی انتظار شــنیدن نام پرویز مشــکاتیان را در 
آلبوم جدید شجریان داشت؛ آلبومی که داریوش پیرنیاکان، 
نوازنــده تار، می گویــد دهه ۶۰ با گروه عارف اجرا شــده و 
سال ها از ضبط آن می گذرد. پیرنیاکان درباره آلبوم «طریق 
عشــق» می گوید: «فکر می کنم سال ۱۳۶۸ بود که با گروه 
عارف در پاریس کنســرتی اجرا کردیــم. همان زمان آلبوم 
شــد و به صورت نوار در خارج از ایران منتشــر شد، اما در 
ایران نه». اردشــیر کامــکار، نوازنده کمانچــه آلبوم، اما از 
جزئیــات آلبوم خبر ندارد و می گویــد: «خبر مجوز آلبوم را 
در رســانه ها شــنیدم. حتی نمی دانم کدام قطعات برای 
آلبوم انتخاب شــده اســت، اما فکر کنم مربوط به کنسرت 
فرانسه باشد».«طریق عشق» حاصل کنسرت گروه «عارف»، 
ســال ۱۹۸۹ در فرانسه است. سرپرستی گروه، آهنگ سازی 
و سنتور آن را پرویز مشــکاتیان انجام داده و شامل هشت 
قطعه اســت. برخی قطعــات آلبوم به نام هــای مقدمه 
افشــاری، چهارمضراب و تصنیف الا یا ایهاالساقی در آلبوم 
افشاری مرکب که در زمستان ســال ۱۳۶۸منتشر شده، به 
نام های گلنوش، دل انگیزان و تصنیف الا یا ایهاالســاقی با 
صدای زنده یاد ایرج بسطامی هم اجرا شده است. تصنیف 
«دل مجنون» از ســاخته های محمدرضا شجریان در آلبوم 
«دل مجنون» و تصنیف «جان جهان» آلبوم مرکب خوانی 
تکرار شده است. مشکاتیان، نوازنده سنتور، اردشیر کامکار، 
نوازنده کمانچــه، داریوش پیرنیاکان نوازنده تار، جمشــید 
عندلیبــی نوازنده نی، محمد فیــروزی، نوازنده عود و بیژن 
کامــکار، نوازنده دف، در این آلبوم حضور دارند که از طرف 
شرکت «دل آواز» قرار است به بازار عرضه شود؛ شرکتی با 
مدیریت همایون شــجریان که اکنون در کنار پدر در آمریکا 
به ســر می برد. شرکت «دل آواز» یکی از دلایل انتشار نشدن 
آلبوم طریق عشــق را غیبت همایون شــجریان اعلام کرد 
و پخــش آن را به زمــان بهبودی محمدرضا شــجریان و 

بازگشت همایون شجریان به ایران موکول کرده است. 

«من غزل هام رو با آواز می ســازم. کشــش اولیه من به 
شــعرگفتن به خاطر آواز بود. آواز برای من دو جنبه داره؛ 
یکی اینکه به من فرصت تأمل و وررفتن با شــعر رو می ده، 
به نظر من، پســت وبلند شعر با آواز معلوم می شه و نکته 
دیگه تســکین دهندگی آواز برای منه. تو لحظاتی من یک 
شــعر رو- حالا هرچی می خواد باشــه- هی برای خودم 
تکرار می کنم و با آواز می خونم. واقعا وقتی آواز می خونم 
آروم می گیرم. یادش به خیر یه همکلاســی داشتم، وقتی 
من توی خیابون آواز می خوندم، می گفت: نخون بذار کیف 

کنیم! خیلی حرف قشنگی می زد!». 
اینها خاطرات هوشــنگ ابتهاج (ه. الف ســایه) است 
که مفصل در کتاب «پیر پرنیان اندیش» چاپ شــده است. 
بخش اعظم کتاب خاطرات هوشنگ ابتهاج به سرپرستی 
او بــر برنامه «گلهای رادیو» بین ســال های ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۳ 
و مســئولیت واحد موســیقی رادیو بین سال های ۱۳۵۳ تا 

۱۳۵۷ اختصاص دارد. 
این دوره را باید نقطه عطفی در تاریخ موســیقی سنتی 
بدانیــم؛ زمانی که رادیو با مدیریت ابتهــاج دوره  گذاری را 
پشت سر گذاشت و بسیاری از بزرگان امروز موسیقی سنتی 
ما، مثل محمدرضا لطفی، حسین علیزاده، پرویز مشکاتیان، 
مجید درخشانی و البته محمدرضا شجریان پایشان به رادیو 
باز شــد. هرچند آن سال ها استاد شــهناز، استاد تجویدی، 
همایون خرم و جواد معروفی هم در رادیو بروبیایی داشتند 
اما ورود گروهی جدید که با تأسیس گروه شیدا و بعد عارف 
و در ســال های بعد چاووش همراه شد، مسیر تازه ای را به 
روی موســیقی ســنتی باز کرد. پخش و ضبط برنامه های 
گل هــای رنگارنگ و گلچیــن هفته، بســیاری از ایرانیان را 
که آن سال ها گوششــان به نوای موسیقی پاپِ تلویزیونی 
عادت کرده بود، به وجد آورد و به ســمت موسیقی سنتی 
کشــاند. آن طور که ابتهاج در خاطراتش آورده است، بعد 
از محبوبیت ساخته های آن ســال های رادیو، حتی قیمت 
ســازهای ســنتی مثل تار هم افزایش پیدا کرد و بسیاری از 
جوان های علاقه مند، از شهرســتان های مختلف به سمت 
رادیو تهران هجوم آوردند و رنســانس موســیقایی را رقم 
زدند. در کنار اینها و همه گیری موسیقی سنتی، شعر فارسی 
هــم دوباره به یاد ها آمد و در زیر و بم نت های موســیقی، 
جانی دوباره یافت؛ شعرهایی که با آواز ماندگار شجریان و 
ساز لطفی، علیزاده و دیگران روزهای خوبی را سپری کرد. 

مرغ سحر ناله سر کن
اگر بخواهیم تاریخ تصنیف سرایی فارسی را مروری کنیم، 
به دوره رودکی بازمی گردیم. اما تولد دوباره تصنیف خوانی 
در انقلاب مشروطه اســت. آن طور که روح االله خالقی که 
به نوعی بنیان گذار تدوین موســیقی ایرانی اســت، انقلاب 
مشــروطه را رنسانس تصنیف سرایی می داند. تا قبل از آن، 
موســیقی رایج در شــهرهای ایران به مطرب های درباری 
و بعضا شــعرهای عاشــقانه تکراری خلاصه می شود، اما 
موجی که انقلاب مشروطه ایجاد کرد، تصنیف سرایی و در 
کنارش آواز را همراه و همگام با مردم کرد. تصنیف سرایانی 
مثل علی اکبر شیدا و عارف قزوینی، از جمله کسانی بودند 
که در آن ســال ها، همگام با مردم و در راستای مبارزاتشان 
تصنیف گفتند؛ تصنیف هایی که سال های بعد بازخوانی شد 
و نقطه مشترکی داشت؛ صدای محمدرضا شجریان. حتما 
شما هم نوای مرغ ســحر را به یاد دارید؛ تصنیف زیبایی از 
ملک الشعرای بهار و آوازی که محمد رضا شجریان رویش 
خواند. حافظه شنیداری ایرانی ها تا دنیا دنیاست، مرغ سحر 
را با نوای شجریان به یاد می آورد یا قبل تر از آن، تصنیف «از 
خون جوانان وطن» ســاخته عارف قزوینی؛ باز هم صدای 
ساز لطفی و آواز شــجریان، دوران اوج موسیقی سنتی در 
گروه «شیدا» و جمعی که در سال های طلایی رادیو گوش 
مردم را به نوایشان عادت دادند؛ تصاویر قدیمی تلویزیونی، 
آرامگاه ســعدی و تصنیف «بت چین» علی اکبر شیدا و باز 
هم همکاری شــجریان و لطفی. این گونه اســت که بیش 
از ۴۰ ســال گوش ایرانی ها به صدای شجریان عادت کرده 
اســت؛ عادتی که باعث شــده تصنیف هــای به یادماندنی 

ادبیات ایران با موسیقی در حافظه مان بماند. 
چاووش، همراه روزهای انقلاب

بعد از حادثه ۱۷ شهریور سال ۱۳۵۷، هوشنگ ابتهاج 
و تیمــی که در رادیو گرد هم آورده بود، دســته جمعی 

اســتعفا دادند. فعالیت موسیقایی گروه شیدا بعد از آن 
حادثه تا پاگیری گروه چاووش تعطیل شــد؛ گروهی که 
آثار ماندگاری در تاریخ موســیقی ایرانی ثبت کرد؛ آثاری 
که اغلب شــعرهایش ســروده هوشــنگ ابتهاج بود و 
آهنگ سازی لطفی و صدای محمدرضا شجریان. آن طور 
که باز هم ســایه در خاطراتش نقل می کند، آن سال ها 
در گروه چاووش طبق دسته بندی ایجادشده، محمدرضا 
شــجریان جزء خواننــدگان درجه یک بوده و بســیاری 
از کارها به او ســپرده می شــد. دیگر نیازی به یادآوری 
تصنیف «ایران  ای ســرای امید» نیست؛ کنسرت بی نظیر 
چاووش شــش و آلبومی که در آن سال های پرهیجان، 
همــراه مردمی بود که به دنبال روزهای پس از انقلاب، 
تشنه شنیدن آوازی همگام با احوالاتشان بودند، سرودی 
که زیر لب زمزمه کنند و در خیابان ها قدم های اســتوار 
بردارند، تلفیقی از شــعر و آوازی که هیجان جامعه را 

به دوش می کشد. 
شعر نو، چالشی برای شجریان

شــجریان به خوانش شعرهای کلاسیک اکتفا نکرد. 
آن طور کــه خودش می گوید، او اولیــن خواننده ای بود 
که به ســراغ قالب نیمایی رفت و شعر «پر کن پیاله را» 
فریدون مشیری را خواند. او در مصاحبه ای گفته است: 
«آن چیــزی که به من و نســل من رســیده هیچ وقت با 
شــعر نو نبوده و همه ما با غزل کارمان را شروع کردیم 
که وزن داشــت. این نشــان می داد بیت یک جایی تمام 
می شــود و تحریر را می توانید بعد از آن بیاورید اما شعر 
نو ممکن است ادامه پیدا کند. دکلمه بیشتر به درد شعر 

نو می خورد آن چیزی که من دیدم این طور بود».
بعد از آن استاد آواز ایران بارهاوبارها سراغ شعرهای 
ســبک نیمایــی رفت. آواز او بر شــعر «فریــاد» مهدی 
اخوان ثالــث، کمانچه کیهان کلهر، تار حســین علیزاده 
و تمبــک همایون شــجریان در کنســرت همنــوا با بم 
به یادماندنی است؛ کنسرتی که بعد از زلزله تلخ آن شهر 
به روی صحنه رفت و عوایدش به مردم شهر بم رسید، 
شعری همگام با حوادث تلخ آن روزها و آواز محمدرضا 
شجریان که این بار از ظرفیت موسیقی برای گردهم آمدن 
کســانی اســتفاده کرد که بــرای کمک بــه هم میهنان 
آسیب دیده شــان دنبال فرصتی بودنــد. در کنار این آثار، 
آلبوم «زمســتان است» شــجریان هم تجربه دیگری در 
موسیقی ســنتی اســت؛ آلبومی با آهنگ سازی حسین 
علیزاده در مقام داد و بیداد که ابداعی اوست و صدای 
شجریان و شعر به یادماندنی مهدی اخوان ثالث؛ باز هم 
به هم رســیدن ادبیات و موسیقی و ثبت تجربه ای بدیع 
در آواز ایرانی که با جاودانگی شــعر اخوان گره خورده 
اســت. در این سال ها علاوه بر اینکه صدای شجریان در 
خانه های ایرانی ها ســرک می کشد، آثاری که او خوانده، 
از غزل و تصنیف و شعر نو، در حافظه شنیداری ایرانی ها 
جا خوش کرده اســت؛ پیوندی ناگسســتنی بین ادبیات 
و موســیقی کــه همدیگــر را کامل می کننــد. کلام در 
حنجره ای تربیت شــده که می داند شعر را با چه ریتم و 
آهنگی بخواند، هنر محمدرضا شجریان و به هم رسیدن 

دو داشته دیرینه ایرانی ها؛ شعر و موسیقی. 
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